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  ي كشور ي عشاير، كعبه قبله
  * مقدم  سيدمصطفي تقوي

E-mail: Taghavi@iichs.com 
  

    :چكيده 
اين نوشته در پي آن است كه به نقش عشاير در حفظ وحدت ملي و 

برسي بدين منظور دو فرضيه را مورد . تماميت ارضي ايران بپردازد
اي كه در اين باره براي عشاير نقش منفي قايل  فرضيه: قرار داده است

اي كه نقش مثبت عشاير را در اين خصوص  شده و ديگري فرضيه
گاه با اشـاره به بحث اقـوام در جوامع غربي و تفاوت  كنـد؛ آن تأييـد مي

كرد هايي از عمل ي عشاير در ايران و ذكر نمونه ها با مقوله بنيادين آن
ي دوم را پاسخ مناسبي بـراي  ايلات مختلف عشايـر ايـران، فرضيه

  .كند پرسش اصلي مقاله معرفي مي
  
  
  

اي، مليت،  ي قبيله عشاير، قوميت، وحدت ملي، جامعه :ها كليد واژه
  تماميت ارضي

                                                 
 كارشناس ارشد علوم سياسي و پژوهشگر تاريخ معاصر ايران  *
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    مقدمه
در تداوم حيات سياسي يك ملت و استمرار وحدت ملي و تماميت ارضي يك 

رسد كه نقش  توانند نقش داشته باشند؛ هر چند به نظر مي ناگوني ميكشور، عوامل گو
هايي مانند زبان و فرهنگ، و تاريخ و  مؤلفه. تر باشد مردم يك كشور از ساير عوامل مهم

شوند تا مردم يك كشور در برابر خطراتي كه هويت ملي و  سرنوشت مشترك باعث مي
كنند و پايداري خود را در مسير تاريخ  كند، مقاومت ها را تهديد مي تماميت ارضي آن

بدون ترديد، تا مردم يك كشور نتوانند ميان خود و سرزميني كه . تأمين و تضمين كنند
زيستگاه آنان است پيوندي برقرار كرده و به آن پيوند ايمان پيدا كنند، نه تنها در راه 

ترين زحمت  لكه كمي جغرافيايي حاضر به ايثار جان و مال نيستند، ب حفظ آن محدوده
ها در  بنابراين، هرگاه جمعي از انسان. و دشواري را هم در اين راه متقبل نخواهند شد

ي جغرافيايي، ميان خود و زيستگاه خويش احساس يگانگي و هويت  يك محدوده
شود كه ضامن  شان برقرار مي مشترك بكنند، پيوندي ناگسستني بين آنان و سرزمين

پايداري سرزميني . به ايجاد يك حوزه تمدني منجر خواهد شد ماندگاري آنان است و
عنوان يك كشور  اش، به ي جغرافيايي هاي حوزه ي قبض و بسط به نام ايران، به رغم همه

كه ميان اين  ي تمدني مشخص در تاريخ، دليل روشني است مبني بر اين با يك حوزه
  .تمرز و بوم و ساكنان آن، پيوندي عميق برقرار بوده اس

كه از آغاز تاريخ تا اوايل قرن جاري ـ هجري شمسي ـ عشاير بخش  با توجه به اين
ي ايران را تشكيل داده و همواره نقش چشمگيري در تحولات سياسي  مهمي از جامعه

اند، سؤال اصلي اين است كه عشاير چه نقشي در حفظ وحدت ملي و  كشور داشته
ها و  با تكيه بر نوع زندگي عشاير و درگيرياند؟ يك فرضيه  تماميت ارضي كشور داشته

ستيز  گريز و دولت ها را تمدن هاي مختلف، آن مركزي در دوره  مبارزات آنان با دولت
ي ديگري كه در اين مقاله  فرضيه. دانسته و براي آنان نقش منفي و ويرانگر قايل است

دانسته ” ايراني“را ي عشايري همواره خود  در پي اثبات آن هستيم، اين است كه جامعه
ي دفاع از كشور و تماميت  و به همين علت در طول تاريخ، همواره در خط مقدم جبهه

عنوان يك واحد مستقل در  به عبارت ديگر، پايايي ايران به. ارضي آن قرار داشته است
ي جغرافياي سياسي جهاني، به ميزان زيادي مرهون عشاير و بينش و منش و  پهنه

گونه كه در مقاله اشاره خواهد شد، به همين علت است  همان. نان استهويت ايراني آ
اند يا در دفاع از  كه عشاير در طول تاريخ، يا تشكيل دهندگان دولت مركزي ايران بوده

ها در مغرب  رسد، خلط بحث قوميت به نظر مي. اند سرزمين ايران آنان را همراهي كرده
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برداشت نادرست از زندگي و فرهنگ عشاير، و زمين با عشاير در ايران، درك ناقص و 
هاي  ها و مبارزاتي كه ميان دولت چنين برداشت نادرست از فلسفه و ماهيت درگيري هم

ي نخست  ترين عواملي باشند كه پايه و مبناي فرضيه داد، مهم مركزي و عشاير رخ مي
ها به  و قوميت” قوم“كه در جوامع غربي هنگامي كه سخن از  حال آن. اند قرار گرفته
آيد، منظور بخشي از مردم يك كشور است كه اصولاً خود را ملتي مستقل و  ميان مي

هاي جامعه تلقي كرده و بنابراين، احساس  داراي نژاد و هويتي مجزا از ديگر بخش
طلب و  ي جامعه پيدا نكرده و به همين علت نوعاً جدايي يگانگي لازم را با بقيه

ي قوميت در  ي عشاير در ايران با مسأله كه مقوله شوند، حال آن ستيز شناخته مي دولت
در ايران، عشاير نه نژادي بيگانه، كه بخشي . جوامع ديگر، تفاوت ماهوي و بنيادين دارد

ي ابن  هاي جامعه، بنا به گفته شان با ديگر بخش تلقي شده كه تنها تفاوت” ايرانيان“از 
ي  گيري فرضيه عامل ديگري كه در شكل. ي زيست و معاش آنان است خلدون، شيوه

نخست تأثير گذاشته است، تلقي ناصواب از زندگي و فرهنگ عشايري و بنابراين 
شود كه گويا عشاير  گونه وانمود مي در آن ديدگاه، اين. تعريف نادرست از عشاير است

علايق  اي كه دارند، حتماً بدوي و بدون تمدن بوده و فاقد ي زيست ويژه به دليل شيوه
پيوندي با هويت ملي ندارند و شعاع درك و بينش آنان، محدود به  باشند و  فرهنگي مي

كه  توانند دركي داشته باشند؛ حال آن ي خودشان است و از ايران و ايرانيت نمي عشيره
. رساند هاي عشايري خلاف اين را به اثبات مي هاي عيني تاريخ ايران و پژوهش واقعيت

ي نخست تأثير داشته و ناشي از  رسد در تكوين فرضيه به نظر ميمطلب ديگري كه 
برداشت نادرست از مفهوم قوميت و عشاير است، تلقي ناصواب از مبارزات و 

كه اين  ستيزي است؛ حال آن مركزي و تعبير آن به دولت  هاي عشاير با دولت درگيري
جه سازگار نيست و رويكرد با تعريفي كه از عشاير ايران ارايه كرديم به هيچ و

هاي مركزي در ايران، كشمكشي درون ملتي بوده  ها و مبارزات عشاير و دولت درگيري
ها به حقوق اجتماعي عشاير بوده يا ناشي از  كه يا ناشي از تعدي و اجحاف دولت

تخلفات طبيعي عشاير است كه ممكن است همانند هر بخش ديگر جامعه از سوي اين 
زند و اين، كشمكش با كشمكش اقوام در جوامع غربي تفاوت قشر از جامعه هم سر ب

  .ماهوي دارد
ي نخست را پاسخ مناسبي به پرسش اصلي مقاله  بنا به دلايل ياد شده، فرضيه

گونه كه اشاره شد، تعريف  همان. ي دوم برآمديم ندانستيم و در صدد آزمون فرضيه
ي ايران  عشاير بخشي از جامعه: ي دوم از عشاير عبارت از اين بود كه مورد نظر فرضيه
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هاي شهري و  است كه با آن هويت مشترك داشته و تنها نوع زيست آن با بخش
چه مورد نظر است  بدين ترتيب، در اين مقاله آن. هايي است روستايي داراي تفاوت

ها و مفاهيمي مانند ايل، طايفه، تيره، تش،  ي عشايري ايران بوده و واژه كليت جامعه
عنوان  هايي آورده شدند تنها به ها به مناسبت كه در اين نوشته برخي از آن... و اولاد 

شناختي و  ي عشايري مورد نظر بوده و تعريف جامعه ي جامعه مصاديق و زيرمجموعه
بر اين پايه، ابتدا با طرح اجمالي بحث اقوام . ها موردنظر نيست تعيين تقدم و تأخر آن

هاي آن را به  ه آشفتگي تعاريف در اين باره، ويژگيدر جوامع غربي، ضمن اشاره ب
ي عشايري ايران را مورد بررسي قرار داده و  پس از آن جامعه. اختصار ارايه كرديم

مقاله،   ي ظرفيت ضمن نقل مواردي از ايلات گوناگون كشور، كوشش شد در محدوده
  .درستي فرضيه مورد نظر اثبات شود

  
    قوميت در جوامع غربي

زاد بشر بدانيم، سخني  ي تبارشناسي و قوميت را هم گر پيدايش مقولهشايد ا
ها ساختارهاي  چه اگرچه به مرور زمان، زندگي اجتماعي انسان. آميز نگفته باشيم مبالغه

نشيني شكل گرفته  متفاوت و متنوعي يافته و در قالب زندگي شهري، روستايي يا كوچ
كه تاكنون در چارچوب چه  نظر از اين رفها ص ي انسان است، اما روشن است كه همه
اي از تكامل تاريخي جوامع بشري  به  كنند يا در چه مرحله شكلي از اجتماع زندگي مي

برند، براي خود ريشه و بنيادي را قايل هستند و با انتساب خود به آن، اصالت  سر مي
نه، يك نياز فطري يابي تبارشناسا اين ريشه. بخشند كنند و تحقق مي خود را شناسايي مي

اي كه اگر پاسخ مناسب  گونه ها بوده است به هاي مستمر آن ها و يكي از دغدغه انسان
اصالتي و  ريشگي و بي را گرفتار بحران بي  و به تبع آن جامعه  خود را نيابد، انسان

شود كه يكي از وجوه آرايش  بدين ترتيب، تبارشناسي باعث مي. سازد آمدهاي آن مي پي
هاي زندگي اجتماعي به درستي درك شود و روابط اجتماعي سامان  و مرزبندي جامعه

اي تفننّي نيست كه فقط  به بيان ديگر، تبارشناسي، مقوله. و نظم مناسب خود را پيدا كند
طلبي بشر مطرح شده باشد، بلكه يكي از اركان  براي ارضاي حس كنجكاوي و دانش

هر فرد يا ). 117و  65: 1378الطايي، (دهد  مي مهم بنيان هويت فرد و جامعه را تشكيل
خواهد هويت خويش را  قوم و ملتي، در هر شرايط زيستي و اجتماعي كه باشد، مي

كند كه چنين فرد يا  بشناسد و وجوه افتراق و اشتراكش را با ديگران بداند و تفاوتي نمي
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. نفس كندي بدوي باشد يا در فضاي مدرن و پسامدرن ت قوم و ملتي در مرحله
ها و قبايل گوناگوني  شما را به شعبه: حكمت نبود كه خالق بشر به او يادآور شد كه بي

  ).13: قرآن، حجرات(تقسيم كرديم تا بتوانيد همديگر را بشناسيد
شناسي، نياز هويتي بشر است؛ اما پس از مباحث  بنابراين، بحث اقوام و قوم

. نمايد ي اقوام رخ مي ي پديده شناسانه معهشناسانه، مباحث جا شناسانه و چيستي معرفت
ها،  حضور اقوام گوناگون در كشورهاي مختلف جهان، تداخل و تعامل و تنازع ميان آن

ها در  ها و تأثيري كه اين كنش و واكنش ي قوميت چگونگي سياسي شدن مسأله
ي سياست  ي سياست ملي و صحنه ها در عرصه ها و دولت سرنوشت سياسي ملت

هاي  ترين حوزه شناسي را به يكي از مهم گذارد، مباحث قوم مللي برجاي ميال بين
الملل  شناسي سياسي، روابط بين شناسي، جامعه مطالعاتي علوم متعددي، ازجمله، جامعه

عنوان نياز  ي قبايل به شناسانه ي جامعه گونه، مطالعه بدين. و حقوق تبديل كرده است
ره از جايگاه والايي برخوردار بود و در قرن جدي زندگي سياسي و اجتماعي هموا

ي اخير، دو تحول اساسي، يكي در  در دو دهه. ي آن افزوده شد بيستم بر عمق و گستره
ي انديشه باعث شد تا پژوهشگران به مسايل قومي  ي سياست و ديگري در حوزه حوزه

پراتوري بزرگ سقوط ام. تري كرده و بر تحقيقات خود در اين باره بيفزايند توجه بيش
چند مليتي اتحاد جماهير شوروي، تجزيه كشوري چند قومي همانند يوگسلاوي، رشد 
گرايشات قومي در جهان غرب و گسترش مسايل قبايل در برخي از كشورهاي جهان 

ي سياست بودند كه بر ضرورت مطالعات  هايي در صحنه سوم، ازجمله پديده
ي سياست، جهان انديشه نيز  هاي عرصه گرگونيزمان با اين د هم. شناسانه افزودند قوم

ي  ي پيش از اين، مدرنيسم وجه غالب انديشه تا چند دهه. مهمي بود  شاهد دگرگوني
ي مدرنيسم،  هاي انديشه ترين شاخص يكي از مهم. داد نظران را سامان مي صاحب
 ي جوامع و ملل ي يكسان براي همه انگاري جهان و تجويز و ترويج نسخه يكسان

ي زيستي  ي تاريخي و ساختار اجتماعي ـ فرهنگي و حوزه جهان، بدون توجه به پيشينه
اما امروز شاهد ظهور مكتب پسامدرن در . ها بود و جغرافيايي متنوع و متفاوت آن

ي انديشه و زير سؤال رفتن بسياري از ادعاها و مواريث مدرنيته، ازجمله  حوزه
، ارزش و اصالت يافت، و در اين ميان زمينه »تنوع«در نتيجه، . انگاري آن هستيم يكسان

  .ها فراهم شد هاي قومي و هويت مستقل آن تر به گوناگوني براي توجه بيش
قوم، قبيله، ايل، عشاير، ملت، : بدين ترتيب، بازكاوي و بازشناسي مفاهيمي مانند

. گرفت در دستور كار مطالعاتي پژوهشگران قرار... گرايي، شهروندي و  مليت، ملي
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جا كه  اما از آن. ظهور و بروز تعاريف متعدد و متنوع از اين مفاهيم، امري طبيعي است
همانند بسياري از علوم، آبشخور اين مطالعات و تعاريف، نيازهاي جوامع غربي و 

هاي آن ديار بود و ابتكار پردازش اين مفاهيم نيز در دست انديشمندان آن جوامع  بحران
ي ماهيت و  هاي عيني جوامع خود و بر پايه نيز با توجه به واقعيتقرار گرفت، آنان 
هاي قومي در آن جوامع داشتند، به تعريف و تبيين اين پديده  كاركردي كه گروه

اي درآمد كه تالكوت پارسونز،  گونه با اين همه، كثرت و آشفتگي تعاريف به. پرداختند
خواند و هارولد رابرت، » آميز العاده طفره فوق«و مفاهيم وابسته به آن را » قوميت«ي  واژه

ي قومي بيش از همه نادقيق  دقتي است، واژه در فرهنگي كه لبريز از بي«: اظهار داشت
ي  گري كه تعميم كاربرد واژه ، و انديشمند ديگري ـ اشنايدر ـ با توجه به گمراه»است

ي فراواني به  پراكنده چنان معاني آن  واژه«رسد كه  قومي در پي دارد، بدين نتيجه مي
» نظر كنيم طور كلي از به كار بردن آن صرف خود گرفته است كه بهتر آن است به

شان ناظر به  ي آشفتگي به هر حال، آن تعاريف با همه). 33و  32: 1378احمدي، (
هاي قوميت و قومي ظاهراً  واژه«: گويد كدوري در اين باره مي. اند واقعيات همان جوامع

[= گرا  هاي ساكن در جوامع به اصطلاح كثرت هاي گروه اشاره به ويژگي به منظور
هاي فيزيكي با  هايي كه از لحاظ فرهنگ، زبان يا ويژگي به كار گرفته شد؛ گروه] متكثر
ي امريكا، يك  ايالات متحده. هاي اكثريت يا مسلط در اين جوامع متفاوت هستند گروه
هاي مشابه آن، در  قدرت سياهان و ايدئولوژي گراست و به دنبال ظهور ي كثرت جامعه
ي قوميت پرداختند و با مشكلات ناشي از آن  ميلادي، نويسندگان به مطالعه 1960

رسد كه در امريكاي شمالي، صفت  بدين ترتيب، به نظر مي). 34ص (» مواجه شدند
م به آن شود كه از اروپا به آسيا و ساير نقاط جهان سو هايي اطلاق مي قومي به گروه

  .كشور مهاجرت كردند و براي خود هويتي مستقل از ديگر امريكاييان قايلند
در مجموع، با توجه به تنوع قومي كه در كشوري همانند اتحاد جماهير شوروي 
سابق يا يوگسلاوي و برخي كشورهاي اروپايي و امريكايي وجود داشته و دارد و 

گاهي كه در آن جوامع براي خودشان تعريفي كه آن اقوام از خودشان دارند و جاي
چنين، نوع روابطي كه با نظام سياسي آن جامعه دارند، تعريف  كنند و هم احساس مي

هايي  در آن تعاريف، افزون بر ويژگي. گيرد اي از قوم و قوميت و قبيله شكل مي ويژه
هاي  ترين ويژگي جد مشترك، زبان مشترك، فرهنگ واحد و غيره، يكي از مهم: همانند

يك گروه قومي يا قبيله، انزواي آن از سيستم مركزي سياسي يا دولت و روابط 
ي اين ديدگاه، قبيله و دولت با يكديگر در تضاد  بر پايه. آميز با اين نهاد است  خصومت
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به . اي منبع طغيان است ي قبيله دولت منبع نظم و توليد است؛ در حالي جامعه. هستند
هاي  ظر اجتماعي، همگون و مساوات طلب است و به بخشقبيله از ن«بيان ديگر، 

طلب است و ساختار  مختلف تقسيم شده است، اما دولت، ناهمگون و غيرمساوات
قبيله بر روابط خويشاوندي و اجدادي استوار است، ولي دولت بر . سلسله مراتبي دارد

پاتريشيا در راستاي همين ديدگاه است كه ). 42ص (» روابط غيرشخصي و قراردادي
ي بدوي، تأكيد  عنوان يك سازمان بيولوژيك و يك جامعه كرون، ضمن توصيف قبيله به

قبيله و دولت ... ناپذير است  ي دولت قبيله هر چه كه باشد، يك جامعه«كند كه  مي
ها گشوده  و قبايل بايد نابود شوند تا راه براي دولت... اختلاف فاحش با هم دارند 

توانند در ايجاد دولت، نقشي ايفا  يل قابليت تكامل را نداشته و نمياز نظر وي قبا» شود
  ).43و  42صص (كنند 

افزون بر اين، در مطالعات ياد شده، مرزبندي علمي و مشخصي براي تفكيك 
براي نمونه، روشن نيست كه ميان قوم و قبيله چه . مفاهيم از يكديگر وجود ندارد

هاي اجتماعي  بندي ژوهشگران غربي معمولاً گروهرسد پ به نظر مي. تفاوتي وجود دارد
هاي شبيه به  نامند، اما گروه هاي ماقبل عصر مدرن تاريخ خود را گروه قومي مي  در دوره

  ).48ص (خوانند  آن در تاريخ غير اروپايي را قبيله مي
  

    عشاير در ايران
نه به ي مختصر را بدين منظور آورديم تا نشان داده شود كه چگو اين مقدمه

اي  ويژه جامعه كارگيري اين تعاريف براي مفاهيم قوم، ايل و عشاير در ديگر جوامع، به
مثل ايران، از ترسيم سيماي واقعي عشاير و بيان روابط اجتماعي و كنش سياسي آن 

مروري اجمالي بر فراز و فرود تحولات تاريخي . عاجز بوده و گمراه كننده خواهد بود
يابي اقشار مختلف آن، ازجمله  گيري تركيب اجتماعي و سامان ايران و چگونگي شكل

عشاير، به روشني نشان از آن دارد كه قشربندي اجتماعي ايران در قالب آن تعاريف 
كه اقوام آريايي ماد و پارس و پارت در آن  ايران كنوني حتي پيش از آن. گنجد نمي

پس از سكونت . اند بوده مند سكني گزينند، ساكناني داشته است كه از تمدن بهره
ي اسكندر مقدوني و اعراب مسلمان بوده و  چون حمله آرياييان نيز شاهد تحولاتي هم

گونه، نژادهاي گوناگوني  بدين. پس از آن، هجوم چنگيز و تيمور را به خود ديده است
اين تركيب و . اند گذاشته در اين كشور حضور يافته و هر كدام بقايايي از خود بر جاي 
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به . كاهد ي نژاد مي اختلاط نژادي، يكي از عواملي است كه از اعتبار تعريف قوم بر پايه
هاي ملت و مليت ايراني را نه  ترين شاخص نظران، مهم همين سبب برخي از صاحب

). 104: 1381صالحي، ... (دانند  نژاد و زبان و مذهب، كه دو عنصر تاريخ و سرزمين مي
اي است كه بيش از هزار سال پيش از ديد فردوسي  گونه بهآميختگي و اختلاط نژادها 

  :گويد او مي. پنهان نمانده بود
  نـژادي پديد آيد اندرميان    ز ايـران و از تـرك و از تازيان
  ها به كردارِ بازي بود سخن    نه ايران نه ترك و نه تازي بود

  )165: 1378الطايي، (
ريايي ساكن در سرزمين ايران، در فرايند با وجود اين، اقوام گوناگون آريايي و غيرآ

اند و از  پردردسر گذر روزگار با هم آميخته و چنان سرنوشت مشتركي پيدا كرده
  :كنند كه ي خود احساس پيكري واحد مي مجموعه

  دگـر عضـوهـا را نمانـد قـرار      چو عضوي به درد آورد روزگار 
ها در  ي قوميت ر در ايران با پديدهها و عشاي ي قوميت بنابراين، تنوع قومي و مسأله

ماهوي دارد؛ چه آنان خود   كشورهاي اروپايي يا اتحاد جماهير شوروي و غيره، تفاوت
عنوان  دانند و اينان در ايران خود را به هايي جدا از يكديگر مي ها و مليت را ملت

رسيم كه  ن ميبدين ترتيب به اين بحث مهم و بنيادي. شناسند هايي از يك پيكر مي اندام
شود، پژوهشگر  ايران سخن گفته مي» عشاير«شناسي، هنگامي كه از  در مطالعات ايران

آيا منظور از . ي اين مقوله روشن كند نيازمند آن است كه رويكرد نظري خود را درباره
تاريخ، دوران آن به   ي عشاير، بقاياي نوعي از تشكّل اجتماعي بوده كه از ديدگاه فلسفه

ي ايران موردنظر  كه بخشي از جامعه ، يا اين)353و  352: 1362پرهام، (است  سرآمده
ي خود، رفتار اجتماعي  ي معاش ويژه است كه بنا به نظر ابن خلدون، به دليل شيوه

عدم توجه به اين پرسش و خلط اين دو رويكرد باعث . اي را پيشه كرده است ويژه
  .ر خواهد شدهاي نادرست و عملكردهاي نادرست ت برداشت
ي ايراني در ايران زمين، در سراسر تاريخ خود  گونه كه خواهيم گفت، جامعه همان

رو نبوده است؛ زيرا اصولاً ايران در آغاز چيزي  جز عشاير  گاه با بحران عشاير روبه هيچ
نبوده و در مراحل  بعدي تاريخ كه بخشي در شهرها و روستاها سكونت گزيدند و 

دادند، خود را نه روياروي يكديگر، كه  نشيني ادامه مي ن به كوچچنا برخي ديگر هم
البته اين نه بدان معناست كه ميان عشاير و . دانستند همراه و مكمل يكديگر مي

هاي  هايي وجود نداشت، بلكه بدان معناست كه هم دولت هاي مركزي كشمكش دولت
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رسيدند  به حكومت مي مركزي كه خود عموماً ريشه عشايري داشته و با قدرت عشاير
ديدند، آنان را همانند خود و از خود  و بقاي خود را در گرو حمايت عشاير مي

» از لحاظ رواني خود را عضو اين نظام سياسي«دانستند و هم جوامع عشايري  مي
ها تنها بر سر مطالبات سياسي عشاير  ، و اين كشمكش)50: 1377قيصري، (دانستند  مي

براي نخستين بار . هايي متفاوت و متخاصم عنوان رويارويي ملت  ه بهاز نظام حاكم بود ن
ي سلطنت رضا  صورت يك بحران مطرح گرديد، در دوره ي عشاير در ايران به كه مسأله
. ديد در اين دوره بود كه اصولاً دولت مركزي بقاي خود را در انهدام عشاير مي. شاه بود

به . ي عملي و نظري استوار بود ر بر دو پايهاين رويكرد رژيم رضا شاه نسبت به عشاي
م . 1917لحاظ عملي، رضا شاه در شرايطي به قدرت رسانده شد كه پس از انقلاب 

المللي دستخـوش دگـرگوني بنيادي شده بود و  شـوروي، آرايش سياسي نظام بين
 در آن مقطع، از سوي. جهان به دو قطب اعتقادي ـ اقتصادي متخاصم تبديل شده بود

ي  عنوان نماينده انگليس زمام امور ايران به دست رضا شاه سپرده شد تا ايشان بتواند به
مدرنيسم غرب مدرنيزاسيون مورد نظر جهان غرب  را در ايران تحقق بخشد و بدين 

از لحاظ نظري . وسيله ايران را در رويارويي با بلوك شرق در مدار غرب سامان بدهد
دركي سطحي و قشري از مدرنيسم و تمدن غرب داشتند،  نيز رضا شاه و مشاورانش كه

انديشيدند كه غربيان  گونه مي ويژه در مسايل مربوط به عشاير، همان   ي مسايل، به در همه
» شبه مدرنيسم«آن مأموريت عملي و اين رويكرد نظري، دستاوردي جز . انديشيدند مي

در آن ). 45: 1372كاتوزيان، (آورد  ي ايران به ارمغان نمي سست بنياد براي جامعه
كه عشاير را بخش مولد جامعه  چارچوب نظري و عملي بود كه رضا شاه به جاي اين

هايي  ها را در جهت توسعه و سازندگي كشور سامان دهد، آنان را گروه تلقي كند و آن
بنا به . شود ، خود نابود مي پنداشت كه اگر نابودشان نكند ضد دولت، و دشمناني مي

تر عشاير داراي فرهنگ  كرد كه بيش رضا شاه تصور مي«: ير اوبرلينگ ي پي هگفت
قبايل از نظر او ... اند  كرد كه عشاير متعلق به ايران قرن بيستم فكر نمي... اند  بيگانه

ي شتر و چادر و لباس عشايري او را  آور بودند و منظره نوعي روند خلاف تاريخ و شرم
  ).354و  353: 1377غني، (» آشفت بر مي

اي دولت گريز و ضد دولت  عنوان پديده با چنين ديدگاهي، طبيعي بود كه عشاير به
بار نسبت به آن روا  گونه معرفي و القا بشود و آن همه رفتار خون تلقي شده يا بدين

ي پهلوي، كه هنوز  نگاري دوره كه  بر اثر تاريخ ي قابل تأمل ديگر اين نكته. داشته شود
شود كه گويا در طول تاريخ ايران،  تحت تأثير آن هستند، چنين وانمود مياي  هم عده
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دانسته و دركي از ايران و  عشاير همواره دولت گريز بوده و اصولاً خود را ايراني نمي
شناختند و فقط  مي... ي قشقايي يا بختياري و  اند، بلكه خود را تنها  قبيله مليت نداشته

ي پيش از پهلوي،  روابط عشاير و دولت در دوره  ي ته دربارهالب. اند به آن متعهد بوده
هاي حكومت پهلوي و عشاير هم  ي رويارويي سخن كوتاهي خواهيم گفت، اما درباره

بايد گفت كه بطور عمده، اين پهلوي بود كه بدون هيچ بسترسازي مناسب، با 
اپو، درواقع امكان اي تحت عنوان اسكان و تخته ق هنگام و ناسنجيده  هاي نابه سياست

شان  ها به قتل عام كرد و در برابر واكنش آن ي حيات را از عشاير سلب مي ادامه
توان نشان داد كه عشاير در برابر  اي از تاريخ نمي پرداخت؛ وگرنه در هيچ برهه مي

. ساختن جاده، بهداري، مدرسه و ديگر مظاهر توسعه، مخالفتي از خود نشان بدهند
ديدند  دادند كه مي ر برابر اقدامات دولت مركزي واكنش نشان ميعشاير هنگامي د

ها  شوند و آن ها ظاهر مي ي آن خودروهاي نظامي براي اسكان اجباري و بدون مقدمه
آشفتند  چنين آنان هنگامي بر مي هم. ناگزير بودند بين مرگ و مقاومت يكي را برگزينند

  .هاي دولتي بروند تقبال مقامشدند بدون حجاب  به اس شان مجبور مي كه زنان
ي مناطق شهري و روستايي به  گويا در فرايند مدرنيزاسيون رضا شاه، طرح توسعه

ي مشكلات كشور حل شده بودند و تنها مشكل باقي مانده،  انجام رسيده بود، همه
ر ي اسكان عشاير و تغيي كه تا مسأله ، يا اين ي اسكان عشاير و تغيير لباس آنان  بود مسأله

اين در حالي بود ! رسيد هاي توسعه به سامان نمي شد، ديگر طرح ها حل نمي لباس آن
گونه مزاحمتي براي توسعه كشور نداشتند و افزون  كه در آن مقطع تاريخي، عشاير هيچ

اي هـم بر دولت تحميل  بر اين، تنها قشـري بودنـد كه خودبسنده بودنـد و هزينه
ها و  تـوانست با تأمين حداقل امكانات بـراي آن يك دولت اصيل مي. كـردند نمي

. كند تر، آنان را به رونق بخشيدن به اقتصاد كشور وادار  شان به توليد بيش تشويق
اي با دولت نداشتند و از فراهم شدن  ي پهلوي نيز عشاير دشمني ويژه بنابراين، در دوره

رك نادرست از تجدد و نقش كردند؛ اما د امكانات بهتر براي زندگي بهتر استقبال مي
به بيان ديگر، رويارويي رژيم . ها شد ريزي ها و آن همه خون عشاير، باعث آن رويارويي

ها و  ها و سياستگـزاري ها و روش هاي بينش پهلـوي با عشايـر، ناشي از كاستي
 عنوان بخشي از فرزندان اصيل ايران با آن  هاي رژيم بوده وگرنه عشاير به بندي اولويت
ي تمدني، همواره براي مشاركت در فرايند توسعه و پيشرفت و زندگي بهتر  پيشينه

اي موهن، همه  گونه بدين ترتيب، طرح اين مطلب كه به. استعداد و آمادگي داشته است
تقصيرها متوجه عشاير شده و وانمود شود كه آنان چون قادر به درك مقتضيات يك 

كردند،  ديدند، با آن مبارزه مي ت خود ناسازگار مينبودند و آن را با سعاد! دولت مدرن
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ي روابط ميان عشاير و دولت مركزي در مقطع پيش  مطالعه. ي علمي است فاقد پشتوانه
مطرح شده از   نماياند كه بيش از پيش ديدگاه اي ديگر از عشاير را مي از پهلوي، چهره

خلدون، جامعه  ابن. كشاند سوي رژيم پهلوي و متأثر از تعاريف غربي را به چالش مي
  :شناس و انديشمند مسلمان، در اثر معروف خود گفته است

ي اختلافي است كه در  ها در نتيجه تفاوت عادات و رسوم و شؤون زندگاني ملت«
چه، اجتماع ايشان براي تعاون و همكاري . گيرند خود پيش مي) اقتصاد(ي معاش  شيوه

و ... رو گروهي كار كشاورزي  از اين...  در راه به دست آوردن وسايل معاش است
» سازند را پيشه مي... داري  داري و گاو اي امور پرورش حيوانات مانند گوسفند دسته

به بيان ديگر، تنوع جغرافيايي و زيست محيطي كشور ايران، ). 231: 1336خلدون،  ابن(
ه هنوز امكانات به همين علت، در شرايطي ك. كند هاي زندگي را اقتضا مي تنوع شيوه

تكنولوژيك و ارتباطي جديد وارد زندگي بشر نشده بودند، بخشي از جامعه در شهرها، 
كردند و اينان همواره  نشيني زندگي مي بخشي در روستاها و بخش ديگر به حالت كوچ

نشينان  هاي مركزي، كوچ دولت. دانستند تر مي ي بزرگ هايي از يك جامعه خود را بخش
دانستند  ناپذير كشور و مكمل خود مي مع شهري و روستايي، جزو جداييرا همانند جوا

شد كه  آميز مي البته اين رابطه گاهي تعارض. انديشيدند گونه مي نشينان نيز همين و كوچ
زدند و  زيرا گاهي اوقات عشاير از وظايف خود سر باز مي. امري طبيعي است

ها از اداي حقوق عشاير  د و گاهي دولتآمدن ها بر مي هاي مركزي در پي تنبيه آن دولت
در مجموع، عشاير ايران اگرچه به . دادند ورزيدند و عشاير واكنش نشان مي دريغ مي

ي خود را  هاي ويژه فرهنگ ي جغرافيايي سكونت، خرده دليل تنوع مذهب، زبان و حوزه
را در بقاي آن اند، اما همواره خود را بخشي از كل ايران دانسته و بقاي خود  دارا بوده

به راستي . شاهد اين مدعا، حفظ موجوديت ايران و تماميت ارضي آن است. ديدند مي
گرديم،  دهند و هر چه به گذشته بر ي ايران را عشاير تشكيل مي بخش مهمي از جامعه

بينيم؛ حال اگر اين عشاير از اقوام  تر مي درصد عشاير را در تركيب جمعيت ايران بيش
اكنون چيزي  نگر تشكيل شده بودند، چگونه امكان داشت كه هم ير مليدولت گريز و غ

به نام ايران در جغرافياي سياسي جهان وجود داشته باشد؟ اثبات مشروح اين مقوله در 
ي  گنجد، اما متناسب با موضوع، به مواردي از حضور عشاير در صحنه اين مقال نمي

  .كنم دفاع از مليت و وطن اشاره مي 
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    پاسداري از مليت و تماميت ارضي عشاير و
ي هخامنشيان در  افزون بر ايستادگي ساكنان كهگيلويه و بويراحمد كنوني در دوره

ي تيمور گوركاني در  ي اسكندر مقدوني و دفاع آنان از ايران در برابر حمله برابر حمله
ها  م افغانها با تهاج ي آن چنين مقابله اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري، و هم

، ذكر مواردي ديگر نيز )69و  48، 13: 1377تقوي،(هاي پاياني عصر صفويه  در سال
هجري قمري، هنگامي كه سليمان، قيصر روم، با سپاه  995در سال . مناسب است

سوار به فرماندهي محمود  1500عظيمي به ايران حمله كرد، سپاه كهگيلويه مركب از 
كه  1010در سال ) 40: 1367فسايي، (تبريز عزيمت كرد خان براي نبرد با روميان به 

نيروهاي خارجي به قصد تصرف بحرين به اين منطقه هجوم آورده و مدت سه ماه 
جا را محاصره كرده بودند، سپاه كهگيلويه يكي از لشكرهايي بود كه به جنگ  آن

 1012ل چنين درسا ها را شكست داد و بحرين را آزاد ساخت؛ هم فرنگيان رفت و آن
وردي خان مأمور حمله به بغداد شد، سپاه كهگيلويه يكي از لشكرهاي ايران در  كه االله

حسب الحكم «: وردي خان ضمن گزارشي براي شاه عباس نوشت االله. اين حمله بود
جهان مطاع متوجه شديم و به راه بهبهان و رامهرمز رفتيم و همدم سلطان، حاكم 

  ).215: 1366منجم، (كهگيلويه ملحق شد 
ها را از  خان توانست جزاير قشم و هرمز و متعلقات آن كه امام قلي 1031در سال 

شاه عباس در . ها باز پس بگيرد، نيروهاي كهگيلويه حضور مؤثري داشتند پرتغالي
به خاطر خطير رسيد «: ي عثماني به اين مسأله اشاره كرده و نوشت اي  براي خليفه نامه

ل به جهت هم كيشي، جمعي را از روي دريا به مدد وكومك كفار كه مبادا پادشاه پرتگا
آن حدود بفرستد، بيگلر بيگي، فارس، لار و كهگيلويه را با امرا و عساكر آن ولايت به 

كه در تصرف پادشاه مذكور بود، مأمور ساخت  تسخير مملكت هرموز وقلاع و بنادر آن 
ي ديگر از بنادر و توابع آن  چند قلعه ي مذكوره را با قلعه... بيگلر بيگي مذكور ... 

ي شمشير آبدار غازيان  شير شكار  مفتوح ساخته، چندين هزار نفر از اشرار كفار طعمه
ي نادر شاه افشار  هايي كه در دوره در يكي از جنگ). 1807: 1364فلسفي، (» گرديد

ر  نيروهاي و ساي) باشتي(خان بابويي  ميان ايران و عثماني رخ داد، شيخ محمد هاشم
كهگيلويه دليري بسياري از خود نشان داده و در عقب راندن قواي عثماني نقش 

پس از پايان جنگ، نادر شاه . اين موضوع، توجه نادر را جلب كرد. چشمگيري داشتند
اي  گويد سواران لر كهگيلويه و بختياري پيكار دليرانه به ميرزا مهدي خان استرآبادي مي
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او را . ها خيلي شجاعت از خود نشان داد ل سواري در ميان آنمخصوصاً قز. كردند 
پس از تحقيق معلوم شد كه فرد مورد نظر همان . شناسايي كنيد تا به وي خلعتي بدهم

موضوع به نادر . هاشم خان باشتي است كه البته قبلاً با نادر برخوردي داشت محمد شيخ
  ).357و  356: 1371مجيدي، (گفته شد، نادر او را بخشيد و خلعت داد 

ي سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، كه سپاه ايران در ابتدا  ، در دوره1273در سال 
موفق به تصرف هرات شد ولي با تهديد انگليس و هجوم آن كشور به جنوب ايران و 

در پاريس، ناگزير شد هرات را ترك كند، سپاهيان كهگيلويه در  1857انعقاد قرارداد 
ي ناصري در اين باره  نامه ي فارس نويسنده. مشاركت فعال داشتند مبارزه با انگليس

كه چند سال از ايالت كهگيلويه معزول  ميرزا سلطان محمد خان بهبهاني با آن: نويسد مي
خان مؤيدالدوله، حاكم  لطفعلي[الدوله  و در شيراز توقف داشت به فرمايش نواب مؤيد

وه گيلويه را فراهم آورده به اردوي اعلي نزديك به هزار و پانصد سوار ك] كهگيلويه
ها در تاريخ اين قوم فراوان  از اين قبيل فعاليت). 817: 1367حسيني فسايي، (» پيوست

ترك و تركمن و لر و بلوچ و كرد و عرب (خورد و البته تاريخ اقوام ايراني  به چشم مي
گنجد؛ ولي بر  ال نميها در اين مق هايي است كه ذكر و شرح آن پر از چنين حماسه) نيز
هايي دولت گريز يا محدودنگر كه  توان اقوام ايراني را گروه ي همين مختصر آيا مي پايه

  اند، تلقي كرد؟ اي خود وفادار بوده تنها به هويت عشيره
ي عشاير ايراني با حكومت  كنيم تا رابطه براي نمونه به چند مورد ديگر اشاره مي

خان، ايلخان بختياري  حسينقلي. تر نمايان گردد ملي بيش ها به مصالح مركزي و تعهد آن
هم اكنون مدت سي سال «: نويسد اي به ايشان مي ي ناصرالدين شاه، در نامه در دوره

هاي  و روز در خدمت شما هستم و بر حسب انجام وظيفه و مشقت  است كه شب
سي و يك نوبت از . ام چون روستاييان لنجان بار آورده هاي ياغي را هم فراوان، بختياري

هاي آن نيز در دسترس  ام كه شرح حساب ها ماليات جمع كرده و تحويل داده بختياري
  ....است 

ها به نظم و نسق امور و  شش ماه سال را در اطراف اصفهان ميان بختياري
آوري ماليات مشغول و شش ماه باقي مانده را همراه با سواره نظام مسلح بختياري  جمع

). 70: 1378احمدي، (» پردازم و لرستان به خدمت والي مي] خوزستان[ان در عربست
هاي اين ايل در نهضت مشروطه و جنگ جهاني اول هم در تاريخ ثبت است  فعاليت

حتي زنان مشهور اين ايل پا به پاي مردان در جنگ ). به بعد 225: 1373گارثويت، (

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 3سال پنجم، شماره 

  

ري يك نمونه از اين زنان است مريم بختيا بي بي. جهاني اول مشاركت فعال داشتند
  ).271و  267، 246، 240: 1374آهنجيده، (

ي جنگ جهاني اول بر ضد انگليس  هاي قبايل عرب خوزستان در بحبوحه رشادت
الطالقاني و   الكوت، آل ساله، اهل انگيز بود، قبايل شرفا، سواري، مزرعه، بني بسيار حماسه

را در آن جنگ تقديم دين و وطن كردند  و طرف شهداي بسياري  ي بني ويژه قبيله به
). 112-118و  109: 1375پوركاظم، (  بدين وسيله وفاداري خود را به ايران نشان دادند

در بخش جنوبي استان فارس » سرخي«اي به نام  تر شناخته شده ايل كم جمعيت و كم
راستا پيش از  ديد كه به تجاوز بيگانگان به كشور پاسخ دهد و در اين خود را متعهد مي

هاي انگليسي حمله  جنگ جهاني اول تا پس از پايان آن همواره به نيروها و كاروان
هاي خود مكرر به مبارزات ضد انگليسي  هاي سفارت انگليس در گزارش مقام. كرد مي

مبارزات ايل قشقايي در پشتيباني از ). 217: 1366شهبازي، (اين قـوم اشـاره كـردند 
ها در  ي اين ايل بر ضد انگليس چنين مبارزات وطن پرستانه همنهضت مشروطيت و 

دوران جنگ جهاني اول، صفحات درخشاني از تاريخ را به خود اختصاص داده است 
  صولت(خان سـردار عشاير  امـا ذكـر بخشي از سخنـان اسماعيل). 130: 1380كيـاني، (

بيگانه، به روشني ماهيت  ي او براي مشاركت در جنگ بر ضد در شرح انگيزه) الدوله
ها را نشان  ي نگرش مليّ آن پيوند عميق عشاير با ايران و اسلام و عمق و گستره

ي خود، براي جنگ با  من بنا به امر دولت  متبوعه: گويد ايشان در سخناني مي. دهد مي
ها قدم به سرزمين ايران گذاشته و  ام؛ علت هم اين بوده كه آن اجنبيان متعدي آمده

رس را تحت نفوذ رسمي خود در آورده قشون تشكيل داده و به وطن من تجاوز و به فا
از امر دولت گذشته، من مسلمان و داراي مذهب شيعه و تابع . اند وطنانم توهين كرده هم

الحسين  عبد سلام سيدالا حجهاوامر و نواهي مجتهدين عصر هستم و مجتهدين عموماً و 
س پ .ها را اطاعت كنم امر آن مارچاند و نا ليسيان دادهگان امر به جهاد با اً،لاري خصوص

لستان بسيار زياد است و نبايد گكند كه قدرت ان كه حاكم فارس به او توصيه مي از آن
خدمت حضرت والا عرض : دهد كه يغام ميپايشان , بيش از اندازه با آن مخالفت كرد

ها در ايران و  ليسيگتا ان، ري ماهانهراجع به يكصد يا دويست هزار ليره و مقر لاًكنيد او
خيانت به  گر دويست ميليون ليره هم بدهند ممكن نيست تن به ننگا، فارس هستند
آيا  ،نين كاري را قبول بكنمچر گا. را متاركه كنم گو جن هوطنان داد وطن و هم

ي ب گوفشن گلابد حضرات تفن ياًثان... ه فكر خواهند كرد؟ چي من   وطنان درباره هم
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دهند و البته مقصودشان از دادن اسلحه اين است كه بروم و با بهترين  سبب به من نمي
كنم تا قواي بريتانيا بتواند بيش از  گدشتستانيان جن ستانيان وگافراد اين  ملت يعني تن

ي است كه من داب گاين هم يك نن .يشرفت كندپها در جنوب ايران و عراق عرب  اين
وجدان كشي را شعار  ،ود وارد منازعه شوم و براي سود شخصيوطنان فداكار خ با هم

  ).72و  71, 260و  259: 1373, قهرماني ابيوردي(خود سازم 
در . شود اي ديگر در عشاير سيستان و بلوچستان هم ديده مي گونه همين روحيه به

ي سياسي وزارت امور  مأمور اداره» كيز. ح.ت. ماژور«جريان جنگ جهاني اول، 
ي انگلستان با اسكورتي مركب از يك دسته پياده نظام از پاكستان وارد  خارجه

اي  بلوچستان شد تا براي جلوگيري از قيام ايلات بلوچستان بر ضد انگليس چاره
الدوله به سردار  در همين زمان دولت مركزي طي فرماني با مهر صفوت. بينديشد

اد تا از استقرار نيروهاي انگليسي مأموريت د» زايي اسماعيل«ي  خان رييس طايفه هل جه
خان درگذشت و فرزندش سردار  هل در بلوچستان جلوگيري كند؛ اما در همين ايام جه

ايشان طوايف بلوچستان را به . رياست طايفه را به دست گرفت) جماخان(= خان  جمعه
در نبردي كه ميان اين طايفه و نيروهاي . برضد قواي انگليس دعوت كرد  مبارزه

نفر از افراد  18كيلومتري زاهدان رخ داد،  55در » گورستاني«گليسي در محلي به نام ان
نفر از  75همين طايفه و تعدادي از افراد طوايف ديگر جان خود را از دست داده و 

  .نيروهاي انگليسي را به قتل رساندند
  :نوشتاي براي او  ي انگليسي در نامه خان در برابر پيشنهاد سازش فرمانده جمعه

  )52و  51: 1370افشار، (پدر كشته را كي بود آشتي     پدر كشتي و تخم كين كاشتي
چنين، هنگامي كه اشرف افغان از نادرشاه شكست خورد و در حال فرار بود، در  هم

به قتل رسيد و سر او را » براهويي«ي  حوالي مرز سيستان به دست جنگجويان طايفه
قدوسي، (ر بازوي او بسته بود، براي نادرشاه فرستادند همراه با قطعه الماس بزرگي كه ب

هاي گذشته نيز نشانگر جديت ايلات سيستان و  اسناد به جا مانده از سده). 105: 1339
هاي  ي پيام از ميان اسناد بسياري كه از مبادله. بلوچستان در دفاع از مرزهاي كشور است

ي چگونگي  لات اين ناحيه دربارههاي مركزي با سران اي سياسي ميان سلاطين و دولت
شود و  ي آن ايالت در متون تاريخي وجود دارد، براي نمونه به يك مورد اشاره مي اداره

محل سكونت عشاير شهركي، (آن فرمان شاه طهماسب صفوي به حكومت سيستان، 
براي شركت آنان در ... ) براهويي، سرابندي، باراني، سرگلزايي، سنجراني، نارويي و 
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: در آن فرمان آمده است. اع از مرزهاي شرقي كشور و دفع تجاوزهاي ازبكان استدف
چون بر مضمون جهان مطاع مطلع گردد، جميع مردم خود و يكرنگان و يكجهتان ... «

اين دودمان ولايت مكان را مجتمع ساخته، آماده و مهيا باشند كه رايات جلال به 
رده جهت دفع و رفع اوزبك نابكار و تابعان ي كرج كوچ ك فيروزي و اقبال از رودخانه

ي آن ملك به فّر وجود  برگشته روزگار او متوجه خراسان است و عنقريب چون عرصه
الجود رشك خلد برين گردد، به ركاب ظفر انتساب ملحق شده آثار جلاوت و  فايض

  ).391: 1373افشار، ... (مردانگي به ظهور رساند 
هاي بزرگ جهاني،  ي اخير با يكي از قدرت  دهشمال ايران كه در طول چند س

ي تزاري، كه همواره به خاك ايران چشم طمع داشته، مرز مشترك طولاني داشته،  روسيه
هاي ترك نژاد آن مناطق، بر تارك كشور باقي  جز با وطن دوستي و تعهد ملي ايل

هاي   شيوهكوشيد تا با  ي تزاري همواره مي هاي روسيه رو دولت از اين. ماند نمي
بنجامين، سفير وقت امريكا در ايران در . گوناگون، عشاير آن ديار را به خود جذب كنند

خواهد  ي آن مي ي ديگري كه دولت روس به واسطه وسيله«: نويسد خاطرات خود مي
ي  ي ايران مداخله كند، اين است كه طوايف باديه گرد، ازجمله طايفه در امور داخله

گذارد از ساحل شمال غربي ايران عبور  نمايد و مي ود جذب شاهسون را به سوي خ
. جا نگاه دارد ها را در آن قصدش اين است كه آن. كرده و به خاك روس داخل شوند

: 1363بنجامين، (» شوند چون بهترين سربازهاي قشون ايران از همين طايفه گرفته مي
ي دفاع همين  دربارهبا اين همه، جيمز موريه، ديپلمات انگيسي، ). 543و  542

ها مرداني  به من اطلاع دادند كه شاهسون«: نويسد  ها از مرزهاي ايران چنين مي شاهسون
در جنگ . شجاع و جنگجو هستند؛ بدين سبب غلامان و گارد شاه از اين طايفه است

منصوري، (»ها نشان دادند ها قهرمان ميدان پيكار بودند و دليري ايران و روس، شاهسون
ي همين بينش و منش و با تكيه بر چنين  در نهضت مشروطيت هم بر پايه). 179 :1379

كونسول روس به ستارخان «مردمي بود كه در گرماگرم مبارزه با استبداد، هنگامي كه 
ي خود زده در  خانه فرستاده شود و او به در خانه پيشنهاد كرد كه بيرقي از كونسول
سوراني آذربايجان از دولت ايران براي  د كه سرقرهدا زينهار دولت روس باشد و نويد مي

خواهم هفت دولت به زير بيرق  جنرال كونسول من مي: او بگيرد، ستارخان چنين گفت
  ).694: 1330كسروي، (»ايران بيايد، من به زير بيرق بيگانه نروم
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دانيم كه عشاير كرد نژاد در كشورهاي سوريه، تركيه، عراق و ايران،  چنين مي هم
چه در اين ميان قابل تأمل است  آن. ي تاريخي و نژادي واحدي قايلند راي خود ريشهب

اين است كه برخلاف كردهاي ساكن در سه كشور ديگر، كه براي خود ماهيت و 
  ها قايلند، كردهاي ايران خود را ايرانياني اصيل دانسته هويتي مستقل از آن دولت

ايراني بودن، در دفاع از ايران و تماميت ارضي آن  و افزون بر) به بعد 88: تا ياسمي، بي(
آنان نه تنها همواره از ). به بعد 24و  3: 1348كنان، (اند  همواره پيشتاز و فداكار بوده

كردند، بلكه در موارد زيادي، دفاع از مرزهاي شرقي  مرزهاي غربي كشور حراست مي
ي كردهاي قرامانلو به  وسيله شاه اسماعيل صفوي به. گرفتند كشور را نيز به عهده مي

ها برقرار ساخت و پس  ي خراسان را در مقابل ازبك فرماندهي بيرام بيگ قرامانلو، جبهه
از او فرزندش شاه طهماسب نيز با انتقال كردهاي زنگنه و چگني و زيگ و كلهر به 

همين ايلات همراه با ). 137: 1364توحدي، (تقويت نيروهاي خراسان پرداخت 
هاي  گزك، در سال چنين ايل ديگري از كرد، ايل چشم ي فارس و كرمان و هملشكرها

ها و فتح هرات  سپاه شاه عباس صفوي را براي دفع تجاوز ازبك. ق.   ه 1007و  1006
اين باور و ايمان به حفظ وطن و پايداري بر هويت و ). به بعد 144(دادند  تشكيل مي

هاي پيشين اختصاص ندارد، بلكه همواره  سده هاي كرد تنها به وحدت ملي در ميان ايل
لرد . وجود داشته و مورد اذعان پژوهشگران و سياحان خارجي نيز قرار گرفته است

ميلادي به ايران كرد، در قوچان ميهمان  1880ي  كرزن در مسافرتي كه در اواخر دهه
ن، اميرحسين بنا به اذعان كرز. اميرحسين خان زغفرانلو ايلخان ايل كرد زغفرانلو شد

چنين در لشكركشي به  ميلادي و هم 1857و  1856هاي  خان در جنگ هرات در سال
وگو با ايشان  نويسد در ضمن گفت كرزن مي. ميلادي شركت داشت 1860مرو در سال 

اي است و  خراسان سرزمين بسيار غني«فرصتي پيش آمد تا از او سؤال كنم كه 
ها  گونه روس پرسيد چه] خان حسين[دارد، وي گويند كه روسيه قصد تصرف آن را  مي
اخال  به همان ترتيبي كه سرزمين تك] من گفتم[جا دست يابند؟  توانند بر آن مي

مردم در اين راه . او جواب داد، نه اين كار محال است. را تصرف كردند) تركمنستان(
ازان خوبي جان بازي خواهند كرد و همه با هم براي حفظ مشهد خواهند ايستاد و سرب

ما ديوار انساني داريم كه از ديوار . ها ما را سر بكشند ما دوغ نيستيم كه روس. هستند
  ).154-161: 1367كرزن، (»تر است سنگي محكم

مورد ديگري كه نشان آشكاري از پيوند عشاير با ايران و هويت ملي ايراني است، 
ي است كه زبان و ادبيات بديه. نفوذ عميق فرهنگ و ادب ايراني در ميان عشاير است
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دهند و  عنوان اركان مهم فرهنگ جامعه، محتواي هويت يك جامعه را تشكيل مي به
هاي قديم،  خانه در مكتب. شود عنوان نماد ادبيات و فرهنگ محسوب مي متون ادبي به

عنوان  ي فردوسي را به هاي بوستان و گلستان سعدي و شاهنامه ملّاهاي عشايري كتاب
در اين ميان شاهنامه . آموختند ورد استفاده قرار داده و به فرزندان عشاير ميمتن درس م

ارجمند، آقاي   محقق و عشاير پژوه. اي برخوردار بود در ميان عشاير از جايگاه ويژه
، شرح مبسوطي از »عشاير مركزي ايران«نژاد، در اثر ارزشمند خود،  دكتر جواد صفي

بويراحمد و بختياري و قشقايي و لرستان با شاهنامه را ي عشاير  پيوند ماهوي و عاشقانه
  :كنند ايشان نقل مي. آورده و مواردي را كه خود شاهد آن بود، ذكر كرده است

ها بودم در  اي از قايدگيوي ي سفيدار در طايفه كه در منطقه 1362در تير ماه 
ه هم در همان به مناسبتي جواني ابياتي از شاهنامه را قرائت كرد، نگارند» مالي«

خواني بالا گرفت، ناگهان جوان  به جواب پرداخت، كار شاهنامه  زمينه
نفر در آن حضور داشتند بيرون رفته و  12تا  10خوان از مجلس كه حدود  شاهنامه

داخل يكي از چادرها شد پس از زمان كوتاهي به مجلس بازگشت، مشاهده 
نو لوله بلندي به دوش انداخته ي جنگ پوشيده و تفنگ بر گرديد كه نامبرده چقه

در مقابل ما نشست، تفنگ را در كنار خود ستون نمود، با يك دست تفنگ را 
نگهداشته، دست ديگري را روي گوش خود گذارده با صداي بلند و سوزناكي 

ي حاضرين متأثر شده  خواندن مجدد شاهنامه را آغاز نمود و از اين خواندن همه
  ).573-584: 1368نژاد،  صفي( بودند

ميلادي به  1839-1842هاي  سر اوستن هنري لايارد، ديپلمات انگليسي، كه در سال
ايران مسافرت كرد، پس از شركت در يكي از مراسم شعرخواني در ايل بختياري، تحت 

  :گونه ذكر كرده است تأثير قرار گرفته و مشاهدات خود را اين
ر مراسم شعرخواني بودم و من بارها در قرارگاه محمدتقي خان شاهد و ناظ

متوجه شدم كه خواندن اشعار و سرودهاي رزمي چه تأثير عميقي بر روي مردم 
آنان تا پاسي از شب در اطراف ... گذارد  نشين بختياري به جاي مي كوه

شدند  هاي آتش نشسته بود جمع مي خان كه بر روي فرشي در كنار شعله محمدتقي
بلند مشغول خواندن شاهنامه يا داستان خسرو  خان كه با صداي و به آواز شفيع

... دادند  شيرين و ساير اشعار شعراي ايراني مانند حافظ و سعدي بود گوش مي
  .گرفت ها قرار مي گونه صحنه خان نيز مانند ديگران تحت تأثير اين محمدتقي

هاي مورد  من يك شب در اندرون شاهد بودم كه هنگامي كه يكي از داستان
وقتي من در نهايت . شد مانند يك طفل شروع به گريه نمود خوانده مي اش علاقه
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هاي بسيار شركت جستيد و دشمنان فراواني را به  تعجب به او گفتم شما در جنگ
دست خود به قتل رسانديد، چگونه از شنيدن چند بيت شعر اين چنين منقلب 

يرم، اين اشعار هايم را بگ توانم جلو اشك صاحب، نمي: شويد؟ در پاسخ گفت مي
  ).162و  161: 1367لارياد، ( سوزاند قلب مرا مي

دهد و آنان براي حفظ  اين پيوند با هويت ايراني است كه عشاير را با ايران پيوند مي
هاي مركزي را ياري  دهند يا در مواقع نياز دولت تماميت آن، يا خود دولت تشكيل مي

ر و دولت مركزي و ايران است كه حكيم ي ميان عشايگانگنين يچي  ايهپبر . كنند مي
اعظم مظفرالدين  صدر, الدوله به ميرزا علي خان امين 1314 ي الهي در هشتم ذيقعده

, ي دوران بهترين مدافعين در همه كه تاريخ به ما آموخته است: كند كه توصيه مي, شاه
عشاير براي , فويهفتح اسكندر تا زمان ص از زمان مادها و. اند ايران بوده رو  چعشاير كو

...  توان روي آنان حساب كرد كه ميند ا وفادار بوده مخلص و, كشور ايران نيرويي قوي
شاهان هميشه به دنبال اين بودند كه عشاير را نسبت به سرنوشت كشور  ،ذشتهگدر 

, هاي زناشويي بين دختران خوانين و رؤسا يوندپآنان اغلب با ايجاد . حساس كنند
بدين وسيله . كردند تر مي مكتر و مح يان خود و ايلخانان را بيشم ادي و اتحگهمبست

ردند گمند  شتيباني مطمئن و محكم آنان بهرهپاز  ،رفتاريگام گتوانستند به هن شاهان مي
ا همين بكردند و تنها  شاهان از اين قدرت استفاده مي, گام جنگذشته به هنگدر .... 

, داريوش كبير .ت هخامنشيان در امان ماندسال تاج و تخ 600قدرت بود كه حدود 
عنوان  ارد شاهنشاهي بهگ, ارد مخصوص خود ثبت نام كرده بودگرؤساي ايلات را در 

به حدي خوانين ايلات از خود  .شد رفته ميگمغلوب نشدني در نظر  روهي مطيع وگ
 چدادند كه شاهان اغلب به دنبال عشاير بودند و از هي خلوص نشان مي و شجاعت

و برقراري اتحاد مستقيم , تر كردن خود به آنان فرصت و موقعيت مناسبي براي نزديك
شمار مي رفت  زيرا عشاير ارتش مهمي براي دفاع از مملكت به ؛كردند ذاري نميگفرو
... كريم خان زند . به لطف همكاري عشاير بود كه صفويه توانست به قدرت برسد ... 

, محمد خان آقا... جست  مي دادر هم استمگاز ايلات دي از ايل زند برخاسته بود و اغلب
ي ايلات  كرد همه از ايلات ترك بود و هميشه سعي مي ،ي قاجاريه ذار سلسلهگ بنيان

انيسمي گرانبايد فراموش كرد كه ايران در مجموع مانند ... ايران را با هم متحد نمايد 
وشت و گاسكلت باعث حفظ بندي آن را دارند و اين  است كه عشاير حكم استخوان

  ). 113-115: 1375 ,دوموريني(شود  قلب مي
  
    گيري نتيجه
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ها را  مشحون از تحركات ايلي و عشايري است كه وفاداري آن ،اوراق تاريخ ايران
تاريخ هر كدام از ايلات و قبايل عشايري ايران را , بدون ترديد. دهد به ايران نشان مي

كنيم و  ها را در راه وطن مشاهده مي هاي  آن فداكاريحكايات بسياري از , ورق بزنيم
زيست است كه به اقتضاي شرايط  ي تنها يك شيوه, اين بدان معناست كه عشايري بودن

عنوان عشاير و  زيده شده است و گيست محيطي  براي تأمين معاش برزاقليمي و 
ثبات عزم   واس وتمركز ح اه آنان را از علايق ملي وگ چهي, نشيني چار كوي سيگزند

  .نسبت به مام وطن غافل نساخته است
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